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آیا در مدرسه »راه خوشبخت شدن« را می آموزیم؟

جای خالی »سواد عاطفی«

یکی از موضوعات مهم در هزاره سوم توجه و اولویت بخشی به مسأله »پرورش« 1 
نسبت به »آموزش« است. این روزها این سؤال بسیار مطرح می شود که هدف از 

مدرسه رفتن بچه ها چیست؟
به نظر می رسد که با توجه به اولویت بخشی به کیفیت زندگی در مباحث آموزشی، 
هدف از مدرســه رفتن برخلاف گذشته که صرفاً با دغدغه های علمی و آموزشی 
تعریف می شــد، با اهدافی مثل »لــذت بردن از زندگی«، »ارتبــاط برقرار کردن با 

دوستان«، »مهرورزی« و »رشد خلاقیت« عنوان می شود.

امــروزه آمــوزش و مدرســه در تطابق با خــود زندگی تعریف می شــود. بر این 2 
مبنــا، دانش آمــوزان باید »هنــر زندگی کــردن« را بیاموزند. یکی از مشــکلات 
دانش آموزان این است که بعد از فارغ التحصیلی و با وجود کسب نمرات ممتاز از 
نظام آموزشی نمی توانند خوشحال، مقاوم و با اراده قوی زندگی کنند. آنان وقتی 
با اولین مشــکل مواجه می شــوند دچار استرس، ضعف اعتماد به نفس و قدرت 
تصمیم گیری می شوند. این موضوع نشان دهنده این است که ما در نظام آموزشی نتوانسته ایم بچه ها را 

برای زندگی تربیت کنیم.
هرچند در سال های اخیر تحت عنوان درس »مهارت های زندگی« تلاش شده تا اقداماتی در این زمینه 
صورت گیرد اما در عمل نتایج چندان مطلوب نیست. به طور کلی اگر بخواهیم در نظام آموزشی تغییری 

ایجاد کنیم باید نگرش خود را نسبت به آموزش تغییر دهیم.
مهارت زندگی یادگیری تکنیک ها و شــیوه های مواجه شدن با واقعیات اجتماعی است، درست مثل 
یک مســابقه بوکس که بوکســور باید بداند چگونه و از چه زاویه ای می تواند حمله کند؟ چطور باید در 
برابر حملات مقاومت کند و راه عبور و موفقیت چیست؟ همه اینها نشان می دهد که مسأله آموزش 
لازم اســت با تغییرات اساســی همراه شــود. برای آنکه بتوانیم تغییر در این زمینه ایجاد کنیم باید از 

خودکاوی آغاز کنیم.

معلم هــا باید بتوانند راه »درک و شــناخت خود« را به دانش آمــوزان آموزش دهند. در این بحث، 3 
پرسش اساسی این است »من کیستم؟« و »چگونه با دنیای خود ارتباط برقرار می کنم؟«

نکته مهم این است که زندگی دارای رازها و رموزی است که گاهی در کتب درسی به آنها اشاره نشده است. 
اما در فرهنگ غنی ایرانی این نکات وجود دارد. به عنوان مثال در اندیشه های ناب مولانا و حافظ می توان 

مصداق های عمیقی از مفهوم زندگی را دریافت کرد.
علاوه بر »خودشناسی« نکته دیگری که باید به عنوان مهارت زندگی به بچه ها آموزش داد »توجه به ثروت 
درون« است. مهم ترین ثروت هر کس در درون او وجود دارد. مقصود از ثروت باطنی یعنی پتانسیل رشد 
و انســان شــدن که برای هر فرد مختص خود اوست و در نهادش به ودیعه گذاشته اند. نکته مهم در این 
فرآیند این اســت که ما در تجربه های ادراکی، گوهر انســانی خود را به منصه ظهور برســانیم. انسان تنها 
موجودی است که می تواند خود را تا بی نهایت گسترش دهد. بر این مبنا وظیفه مدارس در جهانی که با 

هجمه های اطلاعاتی مواجه است، تقویت هر فرد از درون است.

یکی از مهم ترین مســائلی که در مهارت زندگی باید به آن توجه شــود تأکید و اولویت بخشــی 4 
به »سواد عاطفی« است. اگر سواد عاطفی را آموزش دهیم دانش آموز می تواند به این ادراک 
برسد که نقاط ضعف و قوت او چیست و اصولًا با ناکامی های درونی و هویتی خود چه باید کرد؟ و 
چگونه می شــود احساس امنیت عاطفی کرد؟ در اینجا بحث »فلسفه زندگی« و »زیستن« به میان 
می آید. دانش آموز باید بداند هدف از خلقت چیســت و آمدن او به دنیا با چه اهداف و فلســفه ای 

همراه بوده است؟
در حال حاضر در خصوص فلسفه زندگی و جهان بینی دانش آموزان در نظام آموزشی کار سامان مندی 
صورت نمی گیرد. ما باید بتوانیم در نظام آموزشــی هدفمند و با اســتراتژی های مناسب مقتضی زمانه 
حال حرکت کنیم. شــاید بتوان اینگونه گفت یکی از ســخت ترین اقدامات »تربیت انسان مهرورز خلاق 
ارزشــمند« اســت. اما آنچه که ما به آن نیاز داریم تحقق چنین رهیافتی اســت. انســانی که مهرورزی را 
نه از حســب نیاز و وابســتگی بلکه در راستای بهتر شــدن خود و جهان ارائه می دهد. علاوه بر این، او باید 
بتواند خلق کننده مضامین نو در جهان باشد. در مهارت زندگی باید تأکید کنیم که هدف این است که هر 
دانش آموز جهانی نو را ایجاد کند و ایده ای به این جهان بیفزاید. زندگی زمانی هیجان انگیز و زیبا می شود 
که حس زندگی، هویت مهرورزی و نگاه خلاق را در دانش آموزان تقویت کنیم. چنین انسانی محصول 

رشد در فضای آگاهی و شناخت است.
انسان آگاه با همه چیز بر اساس هدفمندی و درایت و شناخت مواجه می شود. هم اکنون بزرگترین شکاف 
در جهان امروز جدایی انســان از طبیعت اســت. دانش آموز مهرورز می داند که بخشی از طبیعت است 
و باید به طبیعت احترام بگذارد. اگر طبیعت را نادیده بگیریم آینده بشریت با خطرهای جدی مواجه 
خواهد شــد. در کلاس های مهارت زندگی باید بگوییم ما پیش از آنکه خودمدار و خودمحور باشــیم باید 
طبیعت مدار باشیم. به طور کلی انسان نمی تواند خارج از منطق طبیعت حرکت کند. خروج از منطق 
طبیعت نتایج ناگواری مثل جنگ، خشونت، از بین رفتن اقلیم های حیاتی، گرم شدن زمین، سوراخ شدن 

لایه اوزون و... را به همراه دارد.

در کلاس های مهارت زندگی باید به بچه ها آموزش دهیم که زندگی »هنر مســئولیت« اســت. اگر 5 
ما نســبت به سرنوشــت خود و جهان احساس مسئولیت نکنیم نتیجه آن رشد افرادی مثل هیتلر 
و استالین در تاریخ است. باید یاد بگیریم رشد واقعی، رشد آگاهی و مسئولیت پذیری نسبت به بشریت 
است. در زندگی هیچ ثباتی وجود ندارد اما این انسان ها هستند که می توانند با درایت و آگاهی و مسئولیت، 
ثبات را در جامعه ایجاد کنند. در مدارس باید با تحولات کنار بیاییم. اساس زندگی بر تغییر و تحول بنا 
شده است. تغییرات یعنی جذب شادی ها از محیط و با شادمانی زندگی کردن و شناسایی همه آن وقایعی 

که در اطراف مان در حال وقوع است.
در کلاس »مهارت زندگی« به بچه ها یاد دهیم که درد و رنج در زندگی وجود دارد و کسی منکر آنها نیست 
اما ما چون فهم متفاوتی از زندگی داریم در اقیانوس شادی غوطه ور هستیم و این بدین معنا است که ما 
هم مثل همه مردم جهان در زندگی رنج می کشیم اما چون هدف خلقت را متعالی می دانیم با آگاهی 
به سوی رشد خود و جهان اطراف حرکت می کنیم. دانش آموزان یاد می گیرند که آموزش هرگز متوقف 

نمی شود و چه بسا که تجربه زیسته ما در یک برهه زمانی راه متعالی شدن و صعود انسانی ما باشد.

این روزها در تبلیغات در فضاهای مجازی با مســأله »جســت وجوی خوشــبختی« مواجه هســتیم. 6 
دانش آموز در کلاس درس مهارت زندگی می آموزد، »خوشبختی« در معنای مطلق، معنایی ندارد. 
خوشبختی یعنی اینکه فرد بتواند در موقعیت حال بهترین تصمیم را برای خود بگیرد بدون آنکه به کسی 

یا چیزی آسیب وارد کند.
نکته دیگر اینکه بچه ها در کلاس »مهارت زندگی« یاد می گیرند که چگونه با ترس های خود مواجه شوند. 
تــرس نقطــه توقف در زندگی هر فرد اســت و برای همگان وجود دارد اما واقعیت برای »انســان مهرورز 
خلاق ارزشمند« این است که ترس های او چه هستند، چگونه باید آنها را مدیریت کرد و با آنها مواجه شد؟

انسان تنها موجودی است که فاجعه های بزرگ به بار می آورد. اما همین انسان می تواند از فاجعه ها عبور 
کند. صحنه زندگی، صحنه نبرد و مواجهه با چیزهایی اســت که بر انســان می تازند و قرار اســت که به ما 
آســیب برســانند اما اگر به »ثروت درون خود« مراجعه کنیم و درکی عمیق از خود داشته باشیم تسلیم 

شرایط نخواهیم شد. شاید وقت آن رسیده که وارد اقلیم جدیدی شویم که هاتف آن را وعده داده است.
چشم دل باز کن که جان بینی / آنچه نادیدنی ست آن بینی

گر به اقلیم عشق رو آری / همه آفاق گلستان بینی
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 گفت وگو با دکتر نعمت الله فاضلی
 به بهانه آغاز سال تحصیلی

 عصیان علیه 
عادت های آموزش

»مدرسه« چه باید باشد و چه نباید باشد؟

در دنیای امروز که آموزش به امری عمومی بدل شــده، نظام آموزش رســمی 
از جایگاه مهمی برخوردار شــده اســت. در این فضا باید پرســید کــه »کارویژه 
مــدارس چــه بایــد باشــد؟« از ایــن رو، به ســراغ دکتــر نعمــت الله فاضلی، 
انسان شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
رفتیــم او همواره از دغدغه مندان آموزش در کشــور بوده و از جمله اســاتیدی 
اســت که در تدوین کتاب »مرگ مدرســه« همکاری داشــته اســت.  او در باب 
اینکه »مدرســه چه باید باشد و چه نباید باشد« نظرات قابل تأملی دارد که این 

مصاحبه را بس خواندنی کرده است.

مهسا رمضانی
 خبرنگار

ë  کارویــژه فاضلــی،  دکتــر  جنــاب 
مــدارس در دنیای امــروزی ما چه باید 

باشد؟
حــال  عیــن  در  و  ســاده  پرســش 
دشــواری را طــرح کردیــد. بلــه، صــد 
را  مــا فرزندان مــان  کــه  اســت  ســال 
بــه مدرســه می فرســتیم، امــا بــرای 
عیســی  می کنیــم؟  را  کار  ایــن  چــه، 
خان صدیــق در کتاب »ایــران مدرن 
کــه در ســال  و نظــام آموزشــی آن« 
از  قولــی  نقــل  نوشــت،  را  آن   1310
کتــاب »پندنامــه« بوذرجمهــر، وزیــر 
کــه  مــی آورد  ساســانی،  انوشــیروان 
یــک انســان بایــد یــک ســوم از روز و 
شــبش را به »پرســیدن پرســش های 
خردمندانه اختصــاص دهد.« گمان 
ایــن  بوذرجمهــر  منظــور  می کنــم 
باشــد که یک ســوم زمــان مــا باید به 
»آمــوزش مســأله محور« اختصــاص 
یابــد. یک ســوم عمــر ما بایــد صرف 
»یادگیری مســأله محور« شود. نظام 
آموزشــی باید این وظیفــه را برعهده 
گیــرد کــه فرزنــدان مــا بیاموزنــد کــه 

»مسأله محور« بیندیشند.
»اندیشــیدن مســأله محور« فقط این 
نیســت که از کســی ســؤال بپرســیم و 
اســتفهامی طــرح کنیــم،  گزاره هــای 
مســأله محور«  »یادگیــری  بلکــه 
یادگرفتن به شــیوه ای خاص زیســتن 
و مواجهــه بــا جهان و هســتی اســت؛ 
اینکــه منفعلانه، غیرخــلاق، مطیع، 
زبون و غیرمسؤلانه با جهان و هستی 
روبــه رو نشــویم. مدرســه بایــد ایــن 

وظیفه بزرگ را عهده دار شود.
در جهــان معاصــر، وظیفــه مدرســه 
ایــن اســت کــه فرزنــدان مــا از همان 
آغاز ورودشــان بــه جهــان اجتماعی 
و  بیندیشــند  بایــد  کــه  بیاموزنــد 
آغــاز  »پرســیدن«  بــا  »اندیشــیدن« 
جــدی  یعنــی  اندیشــیدن  می شــود. 
گرفتــن نقــش خــود در ایــن جهــان. 
مدرســه باید به بچه ها بیامــوزد تا در 
چیزهایــی کــه بــه آنــان القا می شــود 
شــک کننــد، در اقتــدار چیزهایــی که 
نشــان  طبیعــی  و  بدیهــی  برایشــان 
داده می شــود تردید کننــد، بچه ها در 
مدارس باید شک کردن و پرسیدن از 
چیزهــا را بیاموزند و این »پرســیدن« 
زبــان و  و  اســاس شــکل گیری ذهــن 

توسعه شخصیت شان شود.
ë  چگونــه می تــوان بــه ایــن »روحیه

پرسشــگری« رســید؟ برای تحقق این 
امر به چه پیش شرط هایی نیاز داریم؟

 اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه مدرســه 
در ایــران امــروز بایــد ابتــدا از طریــق 
نویســا و خوانــا کــردن فرزنــدان ایــن 
ســرزمین چنیــن کارویــژه ای را انجام 
دهد. شــرط پرسشــگری، شــهروندی 
و ســوژگی در جهان مدرن، »نویســا« 

و »خوانــا« بــودن اســت. مــردم حق 
دارنــد.  شــدن  خوانــا  و  نویســایی 
نظام های سیاســی مدرن پذیرفته اند 
کــه همه مردم شــهروند هســتند و نه 
رعیت. لازمه شــهروندی برخورداری 
از حقــوق شــهروندی اســت. یکــی از 
ایــن حقوق هــا قابلیــت و شایســتگی 
و »خوانــا« شــدن  نــام »نویســا«  بــه 
اســت. »نویســایی« و »خوانایی« هم 
به معنای داشــتن مهارت خواندن و 
نوشــتن است، هم به معنای قابلیت 
یــا شایســتگی عاطفــی و شــناختی و 
ارزشــی که امکان اســتفاده خلاقانه و 
نقادانه از مهارت خواندن و نوشتن را 

به افراد دارای سواد بدهد.
نظــام  و  مدرســه  کارویــژه  بنابرایــن، 
آموزشــی چیزی نیســت جز »تربیت 
افــراد باســواد«. امــا دقــت کنیــد کــه 
و  دم دســتی  معنایــی  »باســواد« 
ســطحی ندارد. باســواد کســی اســت 
که می تواند مســأله محور بیندیشــد و 
خلاقانه و نقادانــه از مهارت خواندن 
و نوشتن برای توسعه خود، جامعه و 

جهان مسئولانه استفاده کند.
ë  با توجه به این کارویژه مدرســه، چه

ارزیابی از نظام آموزشی امروز جامعه 
مــا داریــد؟ آیــا مــردم از طریــق ایــن 
نظام بــه معنایی که گفتید »باســواد« 

می شوند؟
نظــام  دربــاره  تاریخــی  مطالعــات   
مدرســه در ایــران نشــان می دهــد که 
ایرانیان در دوره قاجار چه برداشــتی 
از آموزش مدرسه ای داشته اند. دوره 
قاجــار، تبــار اولیــه افــکار و باورهــای 
دوره  ایــن  در  هســتند.  مــا  معاصــر 
شــکل  ایــران  در  تغییــر«  »گفتمــان 
در  بتدریــج  تغییــر  شــوق  و  گرفــت 
اهــل فکــر و  جامعــه و بویــژه میــان 
روشــنگران پیدا شد. ظهور و گسترش 
»گفتمــان  از  بخشــی  نویــن  مدرســه 
کــه  بــود  معاصــر  ایــران  در  تغییــر« 
وظیفه آن تغییر دادن انســان ایرانی 

از وضعیت پیشین او بود.
انســان ایرانــی شــوق تغییر پیــدا کرد 
و مدرســه با همه فراز و نشــیب هایی 
کــردن  تربیــت  بــرای  کــرد  طــی  کــه 
انســان جدید بود. »مملکــت ایران« 
در حــال تبدیــل شــدن بــه »جامعــه 
ایــران« بــود، انســان ایرانــی هــم نیاز 
داشــت تا تربیــت شــود و از »رعیت« 
به »شهروند« تغییر کند. میرزا حسن 
رشــدیه، میــرزا حســین سپهســالار و 
میــرزا یوســف مستشــارالدوله و دیگر 
رهبــران آبادگــر و اصلاح گــر ایرانــی، 
مدرسه را برای تربیت ملت و تجدید 
فرهنگ و جامعه ایران می خواستند. 
نخســتین ســاز و کار مدرسه هم برای 
تربیــت ملــت، نویســا و خوانــا کردن 
ملت بــود. مــردم ایران هــم بتدریج 

روی خوش به مدرسه نشان دادند.
علی رغــم تنش ها، نظام مدرســه ای 
در ایــران به طور سراســری گســترش 
یافــت. حــالا دیگــر همــه جا مدرســه 
هست. اما نظام های سیاسی در ایران 
از دوره پهلوی تا به امروز، مدرســه را 
به عنوان دســتگاهی نه بــرای تربیت 
ملــت و تأمیــن نیاز مردم بــه تغییر و 
نو شــدن، بلکه برای »کنترل کردن«، 
»القــای  بخشــیدن«،  »انضبــاط 
کــردن  »مطیــع  و  ایدئولوژی هــا« 
مــردم« به خدمــت خــود درآوردند. 
نتیجــه ایــن امــر این شــد که »شــوق 

تغییر« در مردم سرکوب شد.
تــا  توانســت  مدرســه،  ایــن  اگرچــه 
حــدودی علی رغــم میــل نظام هــای 
سیاســی تأثیرات و پیامدهای مهمی 
در میــان گروه هایــی از مــردم ایجــاد 
کنــد و بــه قــول یکــی از محققــان در 
تغییــر ایــران از »ممالک محروســه« 
به »جامعه ایرانی« تأثیرگذار باشــد، 
اما همواره عملکرد یا کارکرد مدرسه 
و  بــوده  نیمــه  و  نصــف  صــورت  بــه 
هســت. کارکــرد آشــکار مدرســه ایــن 
نیســت که تغییر و شــوق ناشی از آن 
را پاســخ دهــد، بلکــه مدرســه نهــاد 
محافظه کاری از آب درآمده است که 
کارکــرد آن کنترل و ایســتایی جامعه 

شده است.
ë  بــا ایــن توصیف آیــا مدرســه همان

وظیفه نویسا و خوانا کردن شهروندان 
را هــم انجــام نمی دهــد؟ به هــر حال 
مردم ایران امروز می توانند بنویســند 
و بخوانند. این را مدرســه به آنها داده 

است. این طور نیست؟
بلــه، حق بــا شــما اســت. مدرســه تا 
حــدودی در گســترش ســواد در ایران 
نقش داشــته اســت و نیروهای بزرگ 

آبادگــر و اصلاحگــر جامعــه ایــران تا 
حدود زیادی از درون همین مدرســه 
بیــرون آمده اند. هیچ کس نمی تواند 
اهمیت مدرسه را انکار کند. اما ببینید 
در همیــن زمینــه ســواد چــه اتفاقــی 
افتــاده اســت. مطابق اســناد رســمی 
وظیفه اصلی نظام مدرســه ریشه کن 
کردن بی ســوادی در ایران اســت. اما 
یکی از بزرگترین شکســت های نظام 
آمــوزش و پــرورش مــا هــم همین از 

بین بردن بی سوادی است.
امــروزه بیــش از 50 نوع ســواد وجود 
دارد از آن جملــه می تــوان بــه ســواد 

ســواد  رســانه ای،  ســواد  اجتماعــی، 
ســواد  موســیقایی،  ســواد  هنــری، 
عاطفی و... اشــاره کــرد. در این فضا، 
دارنــد  وظیفــه  آموزشــی  نظام هــای 
آموزش هــای لازم بــرای توانــا کــردن 
دانش آمــوزان در تمــام آن 50 ســواد 
را ارائه کنند؛ اما پرســش اصلی اینجا 
اســت که چقدر آموزش این ســوادها 
در نظــام آموزشــی مــا محــل توجــه 

است؟
 براســاس سرشــماری 1395 نزدیک 
21 میلیــون نفر از جمعیت ایران، کم 
سواد یا بیسواد هســتند. واقعیت این 
است که تا زمانی که ما در بحث سواد 
پایــه بــا مشــکلاتی مواجــه هســتیم، 
صحبت کردن از دیگر اشکال سوادها 
چندان موضوعیتی نخواهد داشــت. 
البتــه این بدان معنا نیســت که همه 
کســانی که توانایی خواندن و نوشــتن 
دارند، از ســواد پایــه برخوردارند چرا 
که لازمه سواد پایه این است که افراد 
آمادگی های شــناختی و عاطفی پیدا 
کنند که بتوانند از سواد پایه خودشان 

استفاده کنند.
ایــن اســت کــه  ایــن حــرف  معنــای 

افــراد باید به حدی از بلوغ و توســعه 
فکری، عاطفی و شــناختی برسند که 
اگــر توانایــی خواندن و نوشــتن دارند 
بــه واقع خوانا و نویســا شــوند. در این 
باره که چه میــزان از جمعیت دارای 
هســتند،  خوانــا  و  نویســا  مــا،  ســوادِ 
اطــلاع دقیقــی نــدارم امــا وضعیت 
موجــود ما نشــان می دهــد که بخش 
عظیمی از جمعیت باســواد ما نویسا 
و خوانا نیســتند. از این رو، می خواهم 
تأکیــد کنــم، نظــام آمــوزش رســمی 
مــا مســتلزم نوعــی مواجهــه جــدی 
انتقــادی دربــاره کارویژه هــای اصلی 
بازاندیشــی  ایــن  اگــر  اســت،  خــود 
انتقــادی صــورت نگیــرد و مأموریت 
تربیــت  بــه  صرفــاً  آموزشــی  نظــام 
وغیرپرسشــگر  مطیــع  فرزندانــی 
محدود شود  بحران های اجتماعی و 
فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را 
برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

ë  برخی از تحلیلگران آموزشــی ما بر
ایــن باورند کــه نظام آموزش رســمی 
در ایــران بیشــتر بــه انتقــال اطلاعات 
انتقــال  تــا  می کننــد  بســنده   data یــا  
»دانــش«. چقــدر بــا ایــن اظهارنظــر 
چــه  را  آن  پیامــد  و  هســتید؟  همــدل 

می دانید؟
همینطور اســت کــه می فرمایید. هم 
آموزش دانشــگاهی ما و هم آموزش 
مدرسه ای ما درگیر چالش مهمی به 
نام »مســأله گریزی« اســت. در نظام 
آموزشی ما به جای اینکه دانشجویان 
و دانش آموزان بتوانند از طریق تفکر 
و یادگیــری مبتنــی بــر طــرح مســأله 
نظــام  کننــد،  تغییــر  پرسشــگری،  و 
یادگیــری و یاددهــی ایجــاد کرده ایم 
کــه در آن انتقــال دیتــا و اطلاعــات، 
جای اندیشیدن مسأله محور را گرفته 

است.
نظــام  پاســخ  محــوری«  »حافظــه 
آموزشــی ما به »شــوق تغییــر« بوده 
اســت. »آموزش مســأله گریز« ریشــه 
اصلــی حافظه محوری اســت. منظور 
یادگیــری  »حافظه محــوری«  از 
اســت.  انتقــال داده هــا  و  طوطــی وار 
در مدرســه  تــلاش می شــود تــا ذهن 
دانش آموزان را از انبوهی از اطلاعات 
انباشــته کنند. بیش از نیم قرن است 
که نظریه پردازان آموزش به درســتی 
و به دقت نشــان دادنــد که این روش 
باعث فلج فکری، مغزی، احساســی 
می شــود  دانش آمــوزان  عاطفــی  و 
دانش آمــوزان  رشــد  بــه  کمکــی  و 
نمی کنــد. ما از حداقل 80-70 ســال 
پیش تا به امروز از این چالش بنیادی 
خودمان آگاه شــده ایم اما هنوز گامی 
بــرای مواجهه درســت با ایــن بحران 

برنداشته ایم.
ایــن  از  بویــژه موانــع سیاســی مانــع 

در دوره قاجار انسان ایرانی »شوق تغییر« پیدا کرد. 
»مملکت ایران« در حال تبدیل شدن به »جامعه 
ایران« بود، انسان ایرانی هم نیاز داشت تا تربیت 

شود و از »رعیت« به »شهروند« تغییر کند و مدرسه 
نوین در راستای این »گفتمان تغییر« ایجاد شد. 

اما نظام های سیاسی در ایران، مدرسه را به عنوان 
دستگاهی نه برای تربیت ملت و تأمین نیاز مردم 

به تغییر و نو شدن، بلکه برای »کنترل کردن«، 
»انضباط بخشیدن«، »القای ایدئولوژی ها« و »مطیع 

کردن مردم« به خدمت خود درآوردند. نتیجه این 
امر این شد که »شوق تغییر« در مردم سرکوب شد
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